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صدر| برای بع�ی از نوجوانـان، ورزش صرفا 

ی� فعالیت تفریحی پس از مدرسه است، اما 
برای برخی دیگر به مسیری جدی برای ساختن 

آینـده تبدیـل می شـود. مسـیری کـه بـا علاقـه آ�از 
می شود، از شکست ها می گذرد و با پشتکار و تمرین 

به موفقیت می رسد.
سـیدآرین سـیفی کاخکی، نوجـوان �هارده سـاله 
محلـه ارشـاد، یکـی از ایـن افـراد اسـت. او از همـان 
روزی کـه همـراه بـرادرش وارد سـالن تمریـن شـد،
ت�میـم گرفـت ورزش را به صـورت جـدی دنبـال 

کنـد. امـروز سـیدآرین بـا مـدال طـلای اسـتانی 
در کی� بوکسـینگ، تجربـه ای ارزشـمند از 

تـلاش، ن�ـم و هدف گـذاری کسـب کـرده 
اسـت و ق�د دارد این راه را تا رقابت های 

جهانـی ادامـه دهـد.

�ه شد که سراغ این ○●�
رشته رفتی؟

پدرم مشوق اصلی من و برادرم برای رفتن  
به رشـته های ورزشـی رزمی اسـت. خودش 

کیوکوشـین کاراته کار می کـرد و از مـا خواسـت 
کـه یک رشـته ورزشـی را به صـورت حرفـه ای دنبال 
کنیـم. چند مـاه اول همراه برادرم فقط برای تمرین 
به مجموعه ورزشی کارگران می رفتم. با خودم قرار 

گر تمرینات را دوسـت داشـتم، ادامه  گذاشـته بودم ا
بدهـم. مبـارزات این رشـته آن قـدر برایم جـذاب بود 

که در آن ماندگار شـدم.

از �ه زمانی شـرکت در مسـابقات ○●�
کردی؟ را شروع 

بعد از هفت ماه تمرین، در اولین دوره مسابقات 
اسـتانی شـرکت کـردم و نتوانسـتم مدالـی بـه 
دسـت بیـاورم. واقعیـت ایـن اسـت کـه حـال 
خوبی نداشـتم، تجربه مسـابقه هم نداشتم 

و مقابـل حریفانم مغلوب شـدم.

اما بعد از آن توانستی مدال بیاوری.○●�
بله. سـال گذشـته دوباره در مسابقات اسـتانی که در 
طـرق برگزار می شـد، شـرکت کـردم و این بار توانسـتم 
مـدال برنـز بگیـرم. در مسـابقات اسـتانی مهرمـاه 
امسـال کـه بـاز هم در طـرق برگزار شـد، توانسـتم مدال 
اول و طـلای مسـابقات را بـه دسـت بیـاورم. در همـه این 
رقابت ها در رده سنی نوجوانان و وزن منفی ۵6 کیلوگرم 

شـرکت کـرده بودم.

�طـور بعـد از شکسـت و مـدال برنـز ○●�
بـه طلا رسـیدی؟

اوایـل خیلی ناراحت بودم، ولی بعد عزمم را جزم کردم 
تـا در مسـابقات بعـدی بـا تمـام قـوا شـرکت کنـم. تمریناتم 
را جدی تـر دنبـال کـردم، روی تکنیک ها بیشـتر کار کـردم و با 
تمرینات اسـتقامتی توانسـتم کنترل بیشـتری روی بدنم داشـته 
باشم. در این مدت، ضعف هایم را شناسایی کردم و با تمرین و پشتکار 

توانسـتم آن هـا را تا حد زیـادی برطرف کنم.

�ه برنامه ای برای آینده داری؟○●�
هـدف اصلـی ام کسـب مـدال جهانـی اسـت و ایـن نیـاز بـه تمریـن و 
پشـتکار دارد. بایـد رقیبانـم در سـطح بین المللـی را بهتـر بشناسـم و 

بـرای رقابـت بـا آن هـا برنامه ریـزی کنـم.

آیا فعالیت دیگری هم انجام می دهی؟○●�
بـه کارهـای فنـی علاقـه زیـادی دارم و می خواهـم درسـم را در 
رشـته های فنـی مثـل بـرق و الکترونیـک ادامـه بدهـم. دسـت بـه 
آچـارم خـوب اسـت و هر وقـت وسـایل خانه نیـاز بـه تعمیر پیـدا کند،

مـادرم کار را بـه مـن می سـپارد.

لانت داری؟○●� �ه صحبتی با همسن و سا
ز  خیلـی وقت هـا هم کلاسـی ها دربـاره ایـن رشـته و مسـابقاتش ا
مـن سـؤال می پرسـند و مـن هـم راهنمایی شـان می کنـم. از آن هـا 
گـر بـه ایـن رشـته علاقـه ندارنـد، بازهم سـراغ یک  می خواهـم حتـی ا
رشته ورزشی یا کار فنی بروند و برای آینده شان برنامه داشته باشند.

� می دهـد؛ نـه تابلویی  صفائی|بع�ـی اتفاق هـا بی سـروصدا ر

دارد و نـه خبـر فـوری می شـود، امـا آرام آرام زندگـی آدم هـا را 
تغییـر می دهـد.

یکی از این اتفاق ها هشت سال پیش با ح�ور بی بی اشرف 
حسـینی در محلـه اسـماعیل آباد شـروع شـد؛ زنی کـه ت�میم 
گرفـت سـهم خـودش را از د�د�ـه آمـوزش، در ایـن محلـه

 ادا کند.

بازگشت  کودکان به مدرسه○●�
همه چیز از بچه هایی شـروع شـد که درس هایشـان را تجدید شـده 
بودنـد. بی بی اشـرف سراغشـان رفـت و ابتـدا آن هـا را شناسـایی 
کـرد، بـا کمـک آموزش وپـرورش ناحیـه تبـادکان و معلمـان مدرسـه 

کمکشـان کـرد تـا  افـت تحصیلـی خـود را جبـران کننـد.
او می گویـد: بیـش از پنج دهـه از زندگی من می گـذرد و هیچ وقت 
بیـکار ننشسـته ام. وقتـی پانـزده سـال قبـل بـه ایـن محلـه آمـدم،
شـروع کـردم بـه گشـتن در محلـه تـا ببینـم چـه کارهایـی از دسـت 

من برمی آید. عضو بسـیج هسـتم؛ برای همین با کمک  پایگاه 
یی سـا ا شنا م محلـه ر د ت مـر نسـتم مشـکلا ا بهتـر می تو

.  کنم
بی بی اشـرف بعداز کمک بـه بچه هایی که تجدید 

شـده بودند، متوجه شـد در این محلـه، کودکانی 
؛ نـد ز تحصیـل جـا مانده ا هسـتند کـه به کلـی ا
کودکانـی کـه به هـر دلیلی پایشـان به مدرسـه 

بـاز نشـده بـود. در نهایـت بـا کمـک خیـران،
راه مدرسـه دوبـاره برای آن ها هموار شـد.

نوبـت به بزرگ ترها رسـید○●�
در این میـان بی بی اشـرف بـه زنـان و دخترانـی برخـورد که سـال ها 
حسرت درس خواندن را داشـتند. حسینی تعریف می کند: سنشان 
زیـاد شـده بـود و مدرسـه  آن هـا را نمی پذیرفـت. همیـن شـد کـه بـا 
همـکاری آموزش وپـرورش، نهضـت سـوادآموزی را در محلـه راه 
انداختیـم و کلاس هـا شـکل گرفـت. گاهـی در خانـه سـوادآموزان و 
گاهـی، وقتـی جـا نبـود، زیـر سـایه درخت هـای پـارک محلـه، امـا در 

هیـچ شـرایطی، کلاس هـا را تعطیـل نکردیـم.
ایـن فرمانـده پایگاه بسـیج ادامه می دهـد: معلم نهضـت هفته ای 
دو روز و تنها دو سـاعت برای تدریس می آمد؛ اما محلی هـا تصمیم 
گرفتنـد خودشـان پـای کار بیاینـد. کلثـوم پهلـوان شش سـال و 

معصومه رحمانیان هم دو سال است که بی وقفه در این کلاس ها 
تدریـس می کننـد. معلمانـی از جنس خود محله، که وقت و دلشـان 

گردانشـان می گذارند. را بـرای شا
گردها می افتد  لابه لای صحبت هایش یاد نرگس، یکی از همین شا
و می گویـد: نرگـس دختـری ده سـاله بـود کـه دلـش می خواسـت بـه 
مدرسه برود، اما به خاطر سنش ثبت نامش نمی کردند. کلاس های 
سـوادآموزی بـرای نرگـس یـک فرصـت تـازه بـود. دو سـال بعـد از 
درس خواندن توانست به مقطع راهنمایی برسد و در کلاس درس 

کنـار هم سن وسـالان خودش بنشـیند.

مـن هم پشـت میـز تح�یل نشسـتم○●�
دعـوت زنـان محله به کلاس درس آسـان نبـود. خیلی هـا می گفتند 
وقـت نداریـم یا از ما گذشـته اسـت. بی بی اشـرف همان جـا تصمیم 
گرفت حرفش را با عمل ثابت کند. او تعریف می کند: تا پنجم ابتدایی 
بیشتر درس نخوانده  بودم. وقتی دیدم خانم ها بهانه می آورند،

بـه آن هـا گفتـم مـن هـم کنـار شـما می نشـینم و بـا هـم درس 
می خوانیـم. نشسـتم، خوانـدم و ادامـه دادم؛ تـا دی�لـم 
را گرفتـم. این کلاس ها هنوز در محله اسـماعیل آباد 
ادامـه دارنـد. سـاده، بی ادعـا و گاهـی در فضای باز 
تشـکیل می شـوند. مـا بـه همت اعضای شـورای 
اجتماعی این محله تلاش می کنیم که هیچ زنی 
در اسـماعیل آباد، حسـرت خواندن و نوشـتن

 نداشـته باشد.

پشت ک�س های ساده نهضت سوادآموزی محله اسماعیل آباد، اراده آهنین زنی است
 که برای تشوی� دیگران، خودش تا دی�لم درس خواند

روشن ش�ن چراغ سواد در محله
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امید محله

 مسـیری کـه بـا علاقـه آ�از 
 از شکست ها می گذرد و با پشتکار و تمرین 

 نوجـوان �هارده سـاله 
 یکـی از ایـن افـراد اسـت. او از همـان 
روزی کـه همـراه بـرادرش وارد سـالن تمریـن شـد،
ت�میـم گرفـت ورزش را به صـورت جـدی دنبـال 

 امـروز سـیدآرین بـا مـدال طـلای اسـتانی 
 تجربـه ای ارزشـمند از 

 ن�ـم و هدف گـذاری کسـب کـرده 
اسـت و ق�د دارد این راه را تا رقابت های 

پدرم مشوق اصلی من و برادرم برای رفتن  
 خودش 

کیوکوشـین کاراته کار می کـرد و از مـا خواسـت 
کـه یک رشـته ورزشـی را به صـورت حرفـه ای دنبال 
 چند مـاه اول همراه برادرم فقط برای تمرین 
 با خودم قرار 

گر تمرینات را دوسـت داشـتم، ادامه  گذاشـته بودم ا
 مبـارزات این رشـته آن قـدر برایم جـذاب بود 

�●○
کردی؟ را شروع 

بعد از هفت ماه تمرین
اسـتانی شـرکت کـردم و نتوانسـتم مدالـی بـه 

دسـت بیـاورم
خوبی نداشـتم

و مقابـل حریفانم مغلوب شـدم

�●○
بله. سـال گذشـته دوباره در مسابقات اسـتانی که در 

طـرق برگزار می شـد
مـدال برنـز بگیـرم

امسـال کـه بـاز هم در طـرق برگزار شـد
اول و طـلای مسـابقات را بـه دسـت بیـاورم

رقابت ها در رده سنی نوجوانان و وزن منفی 

راه تجربه

نوجوان ورزشکار محله ارشاد، برای موفقیت در آینده
 مهارت هایش را افزایش می دهد

رزمی کار دست به آچار


